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 Abstract: One of the significant hypotheses in the 

fields of anthropology, cosmology, and even ontology is 

the claim of human superiority over other beings.  This 

assertion is primarily supported by certain Quranic verses 

and alignments in traditions. Among these verses, there are 

Surah Ghafir (40:64) and Surah Taghabun (64:3), where 

the phrase " ْصُوَرَكُم فأَحَْسَنَ  رَكُمْ  صَوَّ ْ veَ seَvveَrakhom) "وَ 

feَaَheْsَnea ṣūvarakhom)ْ refers to the beauty of the human 

form. Consequently, interpreters with various scholarly 

approaches have inferred in their works that since "أحسن" 

(Ahsan) is a comparative form suggesting the exclusivity 

of the divine best form concerning humans, humanity is 

thus deemed the noblest of creatures. The aim of this 

article is to investigate the foundational relationship 

between these two verses based the claim of "human 

superiority over other beings" and to uncover the 

underlying truth. Moreover, in these works, by referring to 

the narration of " الانسانیة اکبر حجج اللهالصورة      ..." (al suwrat 

al-iansanyh akbar hujaj allah) an effort has been made to 

strengthen the claim of human human superiority. 

However, this narration is not substantiated by the 

principles of Ilm al-Diraayah (science of understanding) 

and faces criticisms regarding its chain of document, 

implication and narrative integrity. The findings of this 

research indicate that "Ahsan" is not a comparative form, 

but rather a past tense verb. It appears that these two verses 

and the aforementioned narration cannot substantiate the 

intended claim. Therefore, this mystical, theological, and 

philosophical hypothesis, in terms of its reliance on these 

internal religious evidences, is inadequate and unfounded. 
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  دریافت: 
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  پذیرش:
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 ها: کلیدواژه

 أشرفیت انسان، 
 ، صورتگری دامنه

 صورت،  
 .صورت أحسن

 

فرضیه  چکيده:  از  حوزهیکی  در  مهم  شناسی، های  انسان  های 
، ادعای برتری انسان بر موجودات  شناسیهستیشناسی و حتی  گیتی

دیگر است و به طور عمده برای تأیید این ادعا، به برخی آیات قرآنی و 
 سوره  3آیه غافر و    سوره   64  آیه ه:  روایات همسو رجوع شده است. از جمل

رَکُم   صَوَّ تعبیر »وَ  با  آنها  در  که  به حسن   تغابن است   » صُوَرَکُم  سَنَ  ح 
َ
أ فَ

رو مفسران با رویکردهای گوناگون ازاین است. صورت انسان اشاره شده
کرده استنباط  چنین  خود  آثار  در  افعل علمی  »أحسن«  چون  که  اند 

انسان است، پس   دربارهدال بر انحصار صورتگری أحسن الهی  تفضیل و
 هنوع انسان أشرف مخلوقات خواهد بود. هدف این مقاله بررسی رابط 

مبنایی این دو آیه با ادعای »أشرفیت انسان بر موجودات دیگر« و کشف  
 ةالانسانی   ةحقیقت است. همچنین در این آثار با استناد به روایت »الصور

ود.  اکبر حجج الله ...«، تلاش شده تا آن مدعای أشرفیت انسان تقویت ش
نیست و از حیث سند، دلالت و  ةاما روایت مذکور مورد تأیید علم الدرای

های این تحقیق حکایت از آن دارد باشد. یافتهگری مورد نقد میحکایت
رسد آن که »أحسن«، افعل تفضیل نیست و فعل ماضی است، به نظر می

تواند ادعای مورد نظر را اثبات کند و لذا  دو آیه و نیز روایت مذکور، نمی
درون   هعرفانی، کلامی و فلسفی، از حیث استناد به این ادل  هاین فرضی

 دلیل خواهد بود. دینی، نارسا و بی
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 مقدمه .1
  برای  نی، فلسفی و کلامیعرفا تفسیری با رویکردهای  در کتب  دیده شده که    بسیار

 ه ب«  دیگرامکانی    بر موجوداتانسان  نوع    یرتر»ب  مدعای خود مبنی براستدلال بر  
« قرآنی  رَکُم  عبارت  صُوَرَکُم    صَوَّ سَنَ  ح 

َ
کرده    «فَأ بیانگر  استناد    ی گررتصوحسن  »که 

نوع   چون   که  اند دهکر  ستدلال اچنین  اساس    اینبر  .است  «انسان  در خصوص الهی  
، است  او به نحو »أحسن« بودهو صورتگری  انسان یگانه مخلوقی است که آفرینش  

و    پس امکانی  موجود  برترین  استأانسان  مخلوقات  ق،  1422قشیری،  )  شرف 
؛ همان، 15ـ14، ص2ش، ج1371؛ میبدی،  593و    314، ص3تا، ج؛ همو، بی185ص
،  10ج  همان،  ؛501و    493، ص8ج؛ همان،    19ـ18، ص6ج  ؛ همان،  48، ص3ج
؛ طوسی،  75ش، ص1387،  ؛ جام84ـ79ش، ص 1384؛ سمعانی،  509و    127ص

ص1382 شیرازی،  ؛  34و29ش،  همو،  305و 36ص   ش،1360بقلی   ش،1366؛ 
ش،  1368؛ همو،  442و47ش، ص1352؛ آملی،  36صش،  1382شبستری،  ؛ 67ص
؛ نخجوانی،  552، ص2جهمان،    ؛367و246، ص1ق، ج1422؛ همو،  541ـ540ص

؛ حقِی بروسوی، 1262ش، ص1369؛ کاشفی سبزواری،  418و268، ص 2م، ج1999
جبی ص8تا،  ابن205،  ج1419عجبیه،  ؛  ص5ق،  گنابادی،  148،  ج1408؛  ، 4ق، 
 . (181و28ص

علی نوری چنین  این استدلال در ابیات منسوب به  ه است: جلوه کردحکیم ملاا
 آفـرین بر آفرینــش تو به خود گفت   روزی که آفرید تو را صورت آفـرین 
 بر صورت آفرین و بر آن صورت آفرین   صورت نیافرید چنین صورت آفرین 

 ( 229، ص 3ش، ج1381)به نقل از: حسن زاده آملی، 
 «أحسنصورتگری الهی« و نیز »صورتگری د از »اما سخن در این است که مقصو

اساساً این آیات در صدد بیان این مطلب هستند؟ در صورت مثبت بودن چیست؟ آیا 
أحسن،   آیا صورتگریی  اینکهپاسخ،  یا  دارد  انسان  به  موجودات  یا    موجود  اختصاص 

اطلاق   مشمول  نیز  اولشوند؟  می  هاآندیگر  فرض  پذیرش  به  بنابر  اختصاص  آیا   ،
شود؟ پاسخ به نسان میهای وجودی ا ساحت ههم شاملیا  رددا ساحت مادی انسان

ها پیرامون آناحتمالی  ها، محتاج دقت بیشتر در آیات مذکور و نیز روایات  این پرسش
براساس  تفاسیر  ه عمد دهد که بررسی این مستندات نشان می و تفاسیر معتبر است.
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این آیات دلالت بر أشرف بودن انسان   اند کهچنین مدعی شده دیدگاه رایج و مشهور
 .بر موجودات دیگر دارد

محتوا  تحلیل  روش  با  تا  است  تلاش  در  نوشتار  آیات  یسنادا و    ییاین  دلالت   ،
هم تفسیری  روایات  نیز  و  رامربوطه  و   راستا  کلامی  عرفانی،  تفاسیر  مستندات  در 

سپس به نقد و بررسی  رو ابتداء به تفسیر مفردات آیات و  بررسی کند. ازاین  فلسفی
 خواهد پرداخت. در خصوص این آیات ، متکلمان و فلاسفهادعای عارفان

 پيشينه .  2
مربوط  عرفانی، کلامی و فلسفی، به آیات    با رویکرد  تمام تفاسیردر  به رغم اینکه تقریباً  

  ها ذکر شده ترین آنو در این نوشتار، برجسته شده است صورتگری الهی پرداختهبه 
آثاری    ه. اما در همیافت نشده است، اما هیچ اثر مستقلی با عنوان این پژوهش  است

که به نوعی به آیات مورد نظر پرداخته، استدلال بر برتری نوع انسان بر موجودات  
دیده می ادعا  شود.  دیگر  این  نقد دلایل  در صدد  مقاله  این  که  است  در حالی  این 

   .باشد می
 انسان   صورتآيات پيرامون حسن   .3

 صورت انسانی، اشاره دارد که عبارتند از:بودن ن  سَ حَ به    به طور کلی در قرآن، دو آیه
رَکُم  .1 -3 ماءَ بِناءً وَ صَوَّ ضَ قَراراً وَ السَّ ر 

َ ذي جَعَلَ لَکُمُ الْ  هُ الَّ سَنَ صُوَرَکُم     »اللَّ ح 
َ
فَأ

هُ   اللَّ ذلِکُمُ  باتِ  یِّ الطَّ مِنَ  رَزَقَکُم   عالَمینَ وَ  ال  رَبُّ  هُ  اللَّ فَتَبارَكَ  کُم   خدا    ؛ (64  :)غافر«  رَبُّ
کسی است که زمین را آرمگاه و قرارگاه شما ساخت و آسمان را بنایی ]گردانید[ و 

و از چیزهای پاکیزه به  آراستهای شما را صورت  ییبه نیکوشما را صورتگری کرد و 
پروردگار شما! بلندمرتبه و بزرگ است خدا، پروردگار   ،شما روزی داد. این است خدا

   .جهانیان
رَکُم  .2  -3  حَقِّ وَ صَوَّ ضَ بِال  ر 

َ ماواتِ وَ الْ  مَصیرُ   »خَلَقَ السَّ هِ ال  سَنَ صُوَرَکُم  وَ إِلَی  ح 
َ
«  فَأ

 ، ییبه نیکو گری کرد و  ها و زمین را به حقا آفرید و شما را صورت آسمان  ؛(3)التغابن:  
   .را آراست و فرجام به سوی اوستشما هاي صورت 
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 استدلال به آيات برای اثبات برتری انسان   ه . نحو4
از مفسران و فلاسفه و متکلمان، با توجه به این دو آیه، چنین نخست    هپیروان نظری

 اند که: استدلال کرده
«، بکار رفته  جمع مخاطب حاضر  در هر دو آیه، ضمیر    اولًا: مقصود از   است و»کُم 

 . انسان است «نوع »آن، 
امکانیخداوند    ثانياً: موجودات  بین  تعبیر  در  با  را  انسان  فقط  سَنَ«، ،  ح 

َ
»فَأ

 .صورتگری کرده است  ،را به بهترین وجه   انساننوع    صورت فقط  مخاطب قرار داده و  
باشد   مخلوقات  أشرف  انسان  باید  بی185ق، ص1422)قشیری،  پس  تا،  ؛ همو، 

ص3ج میبدی،  593و    314،  ج1371؛  ص6ش،  ص 8جهمان،  ؛  19ـ18،  ؛  501، 
   .(75ش، ص1387؛ جام،  127، ص10جهمان، 

  ه سخن در مقدم  هبلکه هم  ،نخست، تقریباً گفتار چندانی نیست  هدر خصوص مقدم
 رو نیاز است تا به وسع این نوشتار مورد واکاوی قرار گیرد. دوم است. ازاین

 الهی   « صورتگری»»صورت« و  مقصود از  .  5
  ه قاق یافته و ریشتز چه اش یا ا»صورت« در عربی چیست    ه در خصوص اینکه معنی واژ

« است یعنی ةاند که صورت به معنای »إمالاست. برخی گفتهاختلاف نظر  آن چیست،  
 آید میل کرده و به عبارتی، چیزی است که به چشم میچیزی که چشم به سوی او  

«  صار یصیرصورت از »  هاند که واژبرخی نیز گفته  .(149، ص7، جق1409،  )فراهیدي
 اساسبراین  .(470، ص1جم،  1987درید،  است )ابنبه معنای »شدن« گرفته شده  

ها، هست  آن  هاجزائی که هر ممکنی به واسطصورتگری الهی یعنی »حاصل کردن  
از این    .(209ـ208ق، ص1406فخر رازی،  ؛  369، ص8جتا،  ، بیةسیدابن)  شودمی

بر می تعبیر چنین  قابل    راصورت و صورتگری    اهل لغت،  آید کهدو  امور  به  مربوط 
 د. داننمیرؤیت 

 »صورتگری« الهی   هدامن.  6
 صورتگری خداوند دو پرسش مطرح است:  هدر خصوص گستر

 شود؟ آیا شامل موجودات دیگر هم می اولًا:
قرآنی و روایی و نیز فلسفی،   مستنداتنداشته و از  ابا  آیه از این مطلب  هر دو  اهر  ظ

، خداوند  های گوناگونمخلوقات به صورت   ههمشود که مصور صور  چنین فهمیده می 
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به    سبحان است ر    هواسطو  برای ما میسا تمایز بین موجودات  صورتگری اوست که 
   .(331ق، ص1407فهد حلی، )ابن شودمی

تفسیر   این واژه،   آیهعلامه طباطبایی در ذیل  بررسی منشاء لغوی  بدون  دوم و 
  ه »صورت« هر چیز را »قوام و نحوه وجود« آن دانسته است و معتقد است معنای واژ

نحو و  صورت  »اعطای  از  است  عبارت  »صورتگر«،  و  ر«  خاص«   ه»مصوِّ وجود 
اساس سیاق آیه در خصوص »صورتگری براین  .(295، ص19ق، ج1417)طباطبایی،  

ر صورت انسان استالهی« چنین می بلکه تنها  ،فهماند که حضرت حق، نه تنها مصوا
دارد  را  دارای صورت  هرموجود  و  انسان  شأن صورتگری صورت  که  است    مصوری 

 . (346، ص17، جانهم)
موجودات    یاهایی از وجود انسان  شامل چه ساحتاین صورتگری    هگستر  ثانياً:
وجودی  عد  ابعاد وجود انسان است یا هر دو بُ یکی از  صورتگر  آیا خداوند    ؟شوددیگر می

توان اصطلاح »صورتگری« را برای به عبارت دیگر، آیا می  ؟ صورتگری کرده است  او را
 موجودات دیگر بکار برد؟  یابُعد غیرمادی انسان 

مطرح شده است  در این خصوص تفسیری سه دیدگاه  ذیل این آیاتبه طور کلی 
 عبارتند از: که

 بُعد جسمانی  در انحصار  .  1  -6
و بُعد    ، صورتگری الهی را منحصر در »بدنو با رویکردهای متفاوت  غالب مفسران  

بر این باورند که صورتگری و تنقیش، مربوط به عالم ماده   ها دانسته،« انسانجسمانی
است   جسمانی  أشکال  حنفی،  )و  بی؛  161ق، ص1422رازی  جسمرقندي،  ، 3تا، 

؛ واحدي  17، ص10جتا،  ؛ طوسی، بی141، ص4ج ق،  1423الزمنین،  أبي؛ ابن203ص
ج1415نیشابوري،   ص2ق،  ص4جق،  1420بغوی،  ؛  1102،  میبدی، 104،  ؛ 

ج1371 ص3ش،  ص8ج  ان،هم؛  48،  ، انهم؛  501و493و488ص  همان،؛  155، 
سمعانی،  509، ص10ج سهروردی،  80ش، ص1384؛  ج1375؛  ؛  159، ص3ش، 
؛ راغب اصفهانی،  453، ص8جش، 1372طبرسی، ؛ 33، ص8ق، ج1422جوزی، ابن 

شیرازی،  ؛  289ق، ص1412 ابن93ص  ش،1366بقلی  بحراني،  ؛  ش،  1362میثم 
ص2ج ج1364رطبی،  ق؛  378ـ377،  ص18ش،  ص4ج،  انهم؛  134،  ؛ 347، 

ج1418بیضاوی،   ص5ق،  ابن100و62،  دمشقی،  ؛  ج 1419کثیر  ص4ق،  ؛  339، 
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بیابن  جحجر،  ص10تا،  کاشانی،  285،  ص8ج  ش،1333؛  ،  9ج  همان،  ؛161، 
همو،  298ص ج1423؛  ص 6ق،  کاشاني،  ؛  153،  جق1418فیض   ،2  ،
آلوسی،  1105ـ1104ص ج1415؛  ص24ق،  جعفری،  83،  ج1375؛  ، 16ش، 
به   ـ  در یک نگاه توحیدیـ  د تا اناین دو آیه، در تلاشمعتقدند  رو  ازاین  .(63ـ62ص

مادی  منشاء صورت  و  های  مادی  انسان  به  ،  دیگرموجودات  را  داده، خداوند  توجه 
به دیگر سخن، این گروه بین »حسن    ، معرفی کنند. عالم ماده  ر مادیصوِّ معنوان  

را مربوط به نقوش  اتصورت« و »حسن سیرت« تمایز قائل شده، حسن صورت در آی
ق آیات  متعلَّ بدین شکل  مادی و حسن سیرت را مربوط به اوصاف باطنی دانسته و  

 . (67ش، ص1384)فراهی هروی،   اند منحصر در قسم نخست نموده ،مذکور را
البته با توجه به اینکه عالم ملکوت نیز عالم قدر و اندازه و صورت است، شاید بتوان 
بُعد جسمانی را توسعه داده، چنین ادعا کرد که این دو آیه، صرفاً شامل جسم مادی 

ن معرفی  سَ حَ نبوده، جسم مثالی و عالم ملکوت را نیز شامل شده و صورت آن را نیز 
 کند.می

 انحصار در بُعد غيرجسمانی .  2  -6
اندکی    دو    ،نیزتعداد  در  »صورت«  از  عقل  مذکور  آیهمقصود  شیرازی،    را،  )بقلی 

یا   ؛( 136ش، ص1360؛ ملاصدرا،  438، ص5ق، ج1418؛ ثعالبی، 152ق، ص1428
م،  2008)بقلی شیرازی،    یا امور نفسانی  ؛( 541ش، ص1368)آملی،    صورت انسانی

آملی،  429و239، ص3ج ج1352؛  کاشاني،  ؛  246، ص1ش،  ،  5، جق1415فیض 
وجودی  ؛( 182ص کمالات  جمیع  نخجوانی، 36ص  ش،1382شبستری،  )  یا  ؛ 

دانسته، بر این    (1262ش، ص1369؛ کاشفی سبزواری،  418و268، ص2م، ج1999
باورند که خداوند در این دو آیه با نگاه توحیدی، صورتگری این امور را به خود نسبت 

 . (73، ص4ج  ،ش1375سهروردی، )  اده استد
 

 شکر نداری چه غم است گر ز بیــرون مدد    شکرستانش   ست مصری که توئی  وبدرون ت
 تو چه یوسفی و لیکن سوی خود نظر نداری   پــرستان غلام صــورت بمثال بتای  شــده  

 بت خویش هم تو باشی به کسی گذر نداری   ببینی     آینه  در   به خدا جمال خود را چو 
 ( 1262ش، ص1369کاشفی سبزواری، )
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شوند که هر چند  یافت میالبته در میان این گروه، افرادی مانند شیخ اشراق نیز 
ق بدن انسان را متعلَّ   خود،  ر برخی آثار ددر جمع گروه نخست نام ایشان برده شد و  

در    ،برای انسان  آن راق  ، اما در برخی عبارات دیگر خود، متعلَّ ستهصورتگری الهی دان
 است.  منحصر کردهعقل یا قوایی نفسانی فسادناپذیر  هقو

 گرايانه شمول  رويکرد  . 3  -6
-چیزی جز منقش ،لهیصورتگری اهر چند   ند کهاشدهدعی  مچنین  برخی نیز 

ز انسان از موجودات دیگر نیست  دو نوع است:بر آن ، اما سازی و تمیُّ
ز   از جانب خداوند، این نوع صورتگری    صورت ظاهری انسان:محسوس و  الف( تميُّ

ز انسان از حیوانات و موجودات دیگر و   -ها از هم میتفکیک ظاهری آنموجب تمیُّ
 شود. 

ز معقول انسان:ب(   خداوند به موجب این نوع صورتگری، با اعطای عقل به   تميُّ
از موجودات دیگر، متمایز سا را  او  ؛  593، ص3تا، ج)قشیری، بی  خته است انسان، 

همدانی،  عین ص1341القضات  سمعانی،  159ش،  ص1384؛  طوسی،  376ش،  ؛ 
 . (111ـ110، ص7ق، ج1414؛ زبیدی، 34ش، ص1382
آید که وی نیز با دیدگاه سوم برخی عبارات علامه طباطبایی چنین برمیظاهر از 

حرف »فا« در  معتقد است  وی    .(295، ص19ق، ج1417)طباطبایی،    موافق است
 عبارت »فَ 
َ
اساس معنای آیه  « که در هر دو آیه آمده، فای تفسیری است و برایننَ سَ ح  أ
بیان بدان    ،ها را نیکو کردهای شما انسانخلقت صورت   ،خداوند   :که   شودچنین می

که خدای تعالی صورت انسان را مجهز به جهازی بسیار دقیق کرد که با آن جهاز و 
تواند انواع کارهای عجیب را انجام دهد، کارهایی که سایر موجودات جاندار وسایل می

مند است که آن مزایا  . همچنین از مزایایی از زندگی بهرههستند از انجام آن عاجز  
بخش  بدین شکل وی در  .(346، ص17)همان، ج فراهم نیست برای غیر انسان ابداً 

دوم، به صورتگری    بخشنخست کلامش به صورتگری أحسن در بُعد جسمانی و در  
اشاره کرده است.  بُعد غیرجسمانی  از دقت در عبارات علامه    أحسن در  اینکه  چه 

کند، آن را  شود که وی حتی آنجا که سخن از حسن ظاهری میچنین فهمیده می 
 . (295، ص19غیر از خوشگلی و زیبایی منظر یا نمکین بودن، دانسته است )همان، ج
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 فاعل شناسا در تشخيص »حسن صورت«.  7
نکتبرخی مفسران  همچنین   اینکه، امکان دارد    هبه  مهم دیگری اشاره دارند و آن 

قابل   ناسوت،  عالم  ساکنین  و  علمی  مستضعفین  بر  الهی  صورتگری  نهان  زوایای 
نباشد؛   ایشان انتظار داشت  رو  ازایندسترسی و کشف  از  و تا  نباید  گزارش درست 

قشیری    مانند نیز  مطابق واقعی از آنچه خداوند صورتگری کرده، ارائه دهند. برخی  
حسن در آفرینش و خَلق    هلئشناسا در مسمقصود از فاعلاساساً  که    اند مدعی شده
او   .( 314، ص3تا، ج)قشیری، بی  بلکه مقصود، خداوند است  ،ها نیستیمآیه، ما انسان

می هنرنمایی، خود  این  از درک عمق  عاجز  انسان،  و  کرده  که چه صورتگری  داند 
تطهیر   ، د کنمیخطور  را از هر چه به ذهنش    انخدای سبحلاادری گویان، باید دامن  

 د.  نمای
 اشکالات و ايرادات تفاسير در آيات يادشده .  8

رسد که عبارتند ، چند تأمل به نظر میآنچه تاکنون گذشتبررسی   نقد ودر مقام 
 از:

 . »أحسن« أفعل تفضيل يا فعل ماضی؟1  -8
این  رسد اصلیبه نظر می بر  تفاسیر وارد است، خلط در تشخیص  ترین اشکالی که 
بر برتری انسان بر موجودات    دعیاین تفاسیر م  ههم  »فأحسن« است.  هماهیت واژ

این فرض   بر  نظر،  هستند  دیگر، مبتنی  آیات مورد  حسَنَ« در 
َ
أفعل  »که عبارت »فَأ

و حال آنکه این      است  بیانگر برترین  ،شوند یک گروه که مقایسه میدر میان    «تفضیل
است»عبارت   إفعال«  باب  از  ماضی  نیز    فعل   » »صُوَرَکُم  به» و  می  «مفعول   باشد آن 

ص3جق،  1425دعاس،  ) درویش،  163،  ج1415؛  ص8ق،  ،  10جهمان،  ؛  513، 
  « کاری را نیکو انجام داد»یعنی    «حسنَ شیئاأ»  تعبیر  به همین معناست  .(106ص
نیکویی ساخت»یا   به  را  رَبِّي که »  )ع(معنای گفتار حضرت یوسف    لذا  .«چیزی  هُ  إِنَّ

وايَ  سَنَ مَث  ح 
َ
جایگاه من را نیکو   من است که  ( این است که »این ربا 23:  « )یوسفأ

اساس اصولا آیات  براین .داشته است«، نه آنکه »بهترین جایگاه را به من داده است!«
حسنیت صورت آدمی در میان صور و در نتیجه  أتواند به عنوان دلیل بر  مذکور نمی

 کمال انحصاری و برتری او بر موجودات دیگر شود.   هدلیل بر أشرفیت نوع بشر و نشان
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 تفسيری   در روايات   بُعد مادی صورتگری الهی به  . انحصار  2  -8
روایتی از معصوم در گذشت، هیچ    هاصلی که در مقدم  آیههر چند در تفسیر دو  

نیست الهی« در دست  اینکه قرآن خود  اما    . خصوص متعلق »صورتگری  بر اساس 
انسان در رحم   تگری خود ازرصوبه  دیگری خداوند   در آیهبهترین مفسر خود است،  

ناکُم    آیهیعنی  کرده  اشاره  مادر   ر  صَوَّ ثُمَّ  ناکُم   خَلَق  لَقَد   در ؛  ( 11:  الْعراف  )  «»وَ  و 
از امام باقر  یروایتحقیقت، شما را خلق کردیم، سپس به صورتگری شما پرداختیم. 

که    ، مقصود از صورت، همان شکل جسمانی انسان استآنبنابر  وجود دارد که    )ع(
گوشت در  آن  خداوند به صورتگری انسان پرداخته،  از رویش گوشت در رحم،    پس

  ،زشتو سپس    و ...  دهان، دستان و پاهاها،  به صورت چشم، بینی، گوشرحم را،  
 .1( 224، ص1ق، ج1404قمی،  )  دهد شکل می  ها کوتاه و مانند آن  ، دراز  ، زیبا، تنومند 

نخست، جبران   آیهفقدان روایات پیرامون دو  ممکن است    ،با توجه به این روایت
این    ،مذکور  آیهکه مقصود از صورتگری الهی در دو  قوت گیرد    اولل  ا حتماو    دهش 

ر دیگری،  خداوند باشد که   ز به اندامی    ،و نه هیچ موجود و مصوِّ بدن انسان را مُجها
تواند در می،  اشصورت مادی  هواسط به  سیرت انسان  منحصر به فرد کرده است که  

انسان را منحصر چه اینکه اهل لغت نیز اطلاق »صورت« بر    عالم طبیعت تصرف کند.
،  7ق، ج1414،  زبیدی؛  319، ص3ق، ج1399،  فارسابن )  بودند   در بُعد مادی دانسته

 . (110ص
بر موجودات  نقد بر مدعیان شرافت انسان  این  اگر این فرض پذیرفته شود، آنگاه  

  ه حوزشرافت، مربوط به    هل ئمس  که اولًا:   وارد استمذکور    آیهبا تمسک به این دو  دیگر  
صورتگری  بر اساس این فرض،    ثانیاً:  ؛نه بدن جسمانی  روح و بُعد نفسانی بشر است

بلکه    ،و دیگر فضیلت نیستتکوینی و غیراکتسابی است  امری    ،صورت ظاهری انسان
 د شد. نتخصصاً از محل بحث خارج خواه  ،آیهدو  رو این ازاین. تفاضل است

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

في    )ع(جعفرالجارود عن أبي عیاش عن أبي ربن ی الله المحمدي قال حدثنا کثعبدمحمد عن جعفربن »حدثنا أحمدبن .  1
« أما خلقناکم فنطف ناکُم  ر  ناکُم  ثُمَّ صَوَّ ثم عظما ثم لحما، و أما صورناکم فالعین و    هثم مضغ  هثم علق  هقوله »وَ لَقَد  خَلَق 

 . الْنف و الْذنین و الفم و الیدین و الرجلین صور هذا و نحوه ثم جعل الدمیم و الوسیم و الطویل و القصیر و أشباه هذا«
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 »تفاضل« با  »امتنان«    بيان قصد   ميانتفاوت  . 3  -8
سنت بیان  در مقام  مذکور و بر اساس نگاه توحیدی،    آیهرسد قرآن در دو  به نظر می
بخاطر اعطای صورت نیکو از سوی خداوند سبحان   «ت گذاشتن بر بشرمنا »امتنان و  

نه در مقام  (128ق، ص1428؛ بقلی شیرازی، 14، ص2ش، ج1371)میبدی،  است
دیگر موجودات  با  انسان  میان  »تفاضل«  عبارت    .بیان  با  »خداوند  رَکُم  قرآنی   صَوَّ

سَنَ صُوَرَکُم   ح 
َ
ر صور نیکویمی  این دو آیهدر    «فَأ   خواهد به انسان بفهماند که مصوا

  ،حسن صورت خداوند است و چنین نیست که  ،  و هر موجود امکانی دیگری   انسان
 ؛ بلکه این خداوند استباشد   تطبیع  در  تصادفمعلول  یا  خود انسان  والدین، یا  معلول  
پس باید این آیات با نگاه توحیدی   آفریده است.   را به صورتی نیکوو هر چیز دیگر  که او  

« به ضمیر   »هو« در »فأحسن« توجه مستتر  تفسیر شود و بیش از توجه به ضمیر »کُم 
بخاری،    کرد ج1363)مستملی  ص 2ش،  شیرازی،  755،  بقلی  ج2008؛  ،  3م، 
 . (429ص

 الهی به انسان   سن حُ   . عدم انحصار فاعليت و صورتگری 4  -8
به خداوند سن  حُ صورتگری  فاعل  این دو آیه در صدد بیان انحصار  تردیدی نیست که  

است روزبه  . سبحان  که  به  واقعیتی  نسبت  ما  دانش  پیشرفت  با  همگام  و  روز 
بدن  دستگاه مختلف  میهای  هویدا  پیش  از  بیشتر  فلسفی، اما    .گرددبشر،  نظر  از 

ماعدا  » نفی  شیء،  ص  .«کند میناثبات  همان آیا  دست  به  دیگر  موجودات  ورتگری 
صور موجودات   دربارهتوان گفت که صورتگری الهی  آیا می؟  یستصورتگر انسان، ن

یا أحسسَ دیگر، »حَ  نبوده و می ن  آنچه صورتگری کرده،  ن«  از  شود صورت أحسنی 
لق و آفرینش« بین »خَ که    درست دانسترا  فخررازی    هتوان این گفتآیا می  تصور کرد؟

آفرینش زیبا است، اما هر   ههر چند هممعتقد است    و   هبا »صورتگری« تمایز قائل شد 
و صورتگری    (552، ص30ق، ج1420،  )فخر رازی  نوع صورتگری الهی، أحسن نیست

 ؟! (209ق، ص1406أحسن الهی، اختصاص به انسان دارد )همو، 
پاسخ   همدر  متعدد،  دلایل  به  گفت  الهی  هباید  بلکه    ،آفرینش  هیچ،  که  حَسَن 
ذي   آیهچه اینکه بر اساس    .ای بیش نیستو اعتقاد به تبعیض، انگاره  أحسن است »الَّ

سَنَ کُلَّ شَي  ح 
َ
]خداوند است[ همان کسی که هر چیزی را که آفریده است » ؛  ءٍ خَلَقَهُ أ

 ، بلکه آفرینش را  خداوند نه تنها آفرینش انسان  (7:  ة)السجد  نیکو آفریده است ....«
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در بهترین    وجودی،  هر بهرو با ه  ار داده است و هر موجودیقر  نیکوموجودات را    ههم
عمومیتی    سجده،  سوره  7  آیهلازم به ذکر است که    .وجودی آفریده شده است  هنحو

نزاع قبل دارد و اگر در آن دو آیه، به »صورت« اشاره شده بود و محل   آیهبیش از دو 
این بود که آیا مقصود از صورت، فقط بُعد جسمانی است یا اینکه بُعد روحانی را نیز 

برمی را مقید به هیچ قیدی   ؟گیرددر  آفرینش«  آیه، خداوند »حُسن در  این  اما در 
ابعاد وجودی موجودات   هرو به اطلاق در آیه، حسن آفرینش شامل همنکرده و ازاین

 شود. می
با تکیه به همین آیه، مدعی است   و  جالب این است که علامه نیز با صراحت کامل

در   و  است  عامی  معنای  یك  آفرینش،  در  است  ،موجودات  ههمحُسن   جاری 
عالَمِینَ« در    عبارت وی    . (295، ص19ق، ج 1417)طباطبایی هُ رَبُّ ال   آیه»فَتَبارَكَ اللَّ

را، جمل از آن ثنای خدای عزوجل در ربوبیت  هنخست  و    ثنایی دانسته که مقصود 
خداوند در این   زیرا .موجودات امکانی عالم است و نه فقط انسان هتدبیرش برای هم

متفرع کرده است تا    آیه با آوردن حرف »فا« بر سر این جمله، آن را بر جمله قبلی
  ، چنین بفهماند که ربوبیت خدای تعالی، یکی است و تدبیرش نسبت به امور انسان 

  زیرا از نظر قرآن بلکه حکمت متعالیه، ؛عوالم است هعین تدبیرش نسبت به امور هم
نظام جاری در سراسر جهان یکی است و انطباق آن بر سراسر جهان عین انطباقش 

 . (346، ص17)همان، ج های هستی استساحت هبر هم
، بلکه از  و فردی  تک موجوداتهستی نه از لحاظ تک براساس حکمت اسلامی،  

 با حُ کوترین صورت، صورتگری شده و نظام یافته است.  ی نیز در نیو ترکیب  لحاظ جمع
اقتضاء دارد که نظام آفرینش دارای کمال و خیر بیشتری  چنین  الهی به کمال و خیر،  

 .به حداقل برسد   ،بوده و در جهان مادی، نقص و فسادهایی که لازمۀ این جهان است
اگر خدا جهان را به بهترین نظام نیافریده باشد یا به خاطر این است که    ،به عبارتی

علم به بهترین نظام نداشته، یا آن را دوست نداشته، یا قدرت بر ایجاد آن نداشته یا  
)مصباح  ها مبراستخل ورزیده است. در حالی که خداوند از این ویژگیاز ایجاد آن بُ 

 . ( 312، ص 2ش، ج1372یزدی، 
 : چنین است برهاناین شکل منطقی 

 عالم مطلق، خیر محض و فیاض مطلق است.  ،خداوند  الف(
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نظام آفرینش موجود، شود.  از خیر محض، چیزی جز خیر و زیبایی صادر نمی   ب(
اش یکی  لازم  ،بهترین نظام )نظام احسن( است. زیرا اگر این نظام بهترین نظام نباشد 

. خدا قدرت بر ایجاد  2  ؛. خدا علم به بهترین نظام نداشته است 1از امور ذیل است:  
. خدا از ایجاد نظام 4  ؛. خدا نظام احسن را دوست نداشته است3  ؛آن نداشته است

 خل ورزیده است. احسن بُ 
، نقص واجب برای ه،چهارگانلوازم هر چهار قسم تالی باطل است. چون همۀ  ج(

 واجب الوجود بالذات، راه ندارد. درنقص حال آنکه و  شمرده شده
 نتیجه آنکه نظام موجود، نظام احسن است.  د(

در مخلوقات و پی بردن به    هبه وسیلۀ مطالعمؤید آنچه گذشت این است که ما  
حسن  أبه    ، ها منظور شده استها و مصالحی که در کیفیت و کمیت آنسرار و حکمتأ

های  بریم و هر قدر انسان علمش بیشتر شود از حکمتبودن نظام آفرینش پی می
گاهی بیشتری پیدا  آ   کندحسن بودن نظام آفرینش را بهتر درک میکرده و أفرینش آ

 . ( 312، ص 2ش، ج1372)مصباح یزدی، 
ای بر برتری  توان این دو آیه را نشانهحاصل آنکه حتی از بُعد علت فاعلی نیز نمی

چون خداوند فقط صورت انسان :  انسان نسبت به موجودات دیگر دانست و مدعی شد 
را صورتگری أحسن کرده و نه صورت موجودات دیگر را، پس مقام انسان برتر از مقام  

 .موجودات دیگر است
 دفع يک شبهه . 5  -8

به   مشهور،  ادعای  بر  مؤید  عنوان  به  تفاسیر  برخی  امیر  روایتدر  به  منسوب  ی 
گری بُعد  ظهور ابتدائی در صورت  نه تنهااشاره شده که    (ع )یا امام صادق  )ع(منان علیؤم

نسبت  ودلیل بر شرافت ا ،نانسا هویژصورت در آن، ، بلکه داردها انسان ههم معنوی
 :آمده است کهاین روایت در  .دانسته شده استموجودات دیگر  به

ورَ أِ » کبَرُ حُجَّ   ةالِإنسانِیَّ   ةنَّ الصا
َ
ذي کَتَبَهُ بِیَدِهِ، و    1ة أ اللهِ عَلی خَلقِهِ، و هِيَ الکِتابُ الَّ

مِنَ   المُختَصَرُ  هِيَ  و  العالَمینَ،  صُوَرِ  مَجموعُ  هِيَ  و  بِحِکمَتِهِ،  بَناهُ  ذي  الَّ الهَیکَلُ  هِيَ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 « آمده است جِ جَ . در برخی نسخ »حُ 1
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اهِدُ عَلی کُلِّ غائِب، و هِيَ الحُجَّ   1العُلومِ  وحِ المَحفوظِ، و هِيَ الشَّ عَلی کُلِّ جاحِد،   ةفِي اللَّ
راطُ المَمدودُ بَینَ الجَنَّ  ریقُ المُستَقیمُ إِلی کُلِّ خَیر، و هِيَ الصِّ ارِ   هو هِيَ الطَّ همانا  «.  وَ النَّ

ترین حجت خداوند بر آفرینشش است. صورت انسان همان کتابی صورت انسانی بزرگ 
انسان همان هیکلی است که   نوشته است. صورت  به دست خود  است که خداوند 
انسان همان مجموع صور موجودات  بنا کرده است. صورت  به دست خود  خداوند 

انسان همان عصاردیگر   انسان   هاست. صورت  است. صورت  محفوظ  لوح  در  علوم 
با   اشاره  است ]ظاهراً  غائبی  هر  بر  شاهد  است[.    آیههمان  الباطن«  و  الظاهر  »هو 

است. صورت انسان همان راه   و منکر  صورت انسان همان دلیل بر هر جحد کننده
یم به هر خیری است. صورت انسان همان پل صراط در آخرت میان بهشت و  قمست

است ص1368لی،  )آم  جهنم  همو،  383ش،  ج1352؛  ص1ش،  ملاصدرا، 254،  ؛ 
همو،  356، ص 9ق، ج1981 ج 1366؛  سبزواري،  101، ص3ش،  ،  2ش، ج1374؛ 

؛ همو، 110، ص3ج،  الف-ش1387؛ همو،  349، صق1423فیض کاشاني،  ؛  292ص
ق،  1417؛ خمینی،  225، ص 1تا، ج؛ نراقی، بی43، ص3، ج)اللئالی(،  ب-ش1387

 . (147ش، متن، ص1388همو،  ؛53ص
روایت   میاین  مشاهده  که  توجه  شود،  همانگونه  گوناگون  مورد  رویکردهای 

-انسان  ه وزحو آن را پایه برای بسیاری از مدعیات خود در  قرار گرفته است  تفسیری  
اما با بررسی سند، متن، کیفیت حمل و آداب   .اند شناسی قرار دادهشناسی و هستی

که تمسک به آن را در مدعای این نوشتار با  آن وجود دارد دربارهچند ابهام  نقل آن،
 : کند. این موارد ابهام عبارتند ازتردید مواجه می

نخست دیده    هجم روایی چند صدااین روایت در هیچیک از معاز حیث سند  :  اول
( آملی  عرفانی سید حیدر  آثار  در  بار  نخستین  و  است  شیعه(،  782ـ720نشده  ق، 

بعید نیست آن از جمله تأویلات عرفانی باشد که به معصوم نسبت    .دیده شده است
 داده شده است. 

نیست  هسلسل  :دوم  مشخص  آن  ازاین  سند  است.  »مُرسَل«  اصطلاح  در  رو و 
 .انتساب آن به معصوم، محل اشکال است

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 . در برخی نسخ »مِنَ العُلومِ « نیامده است. 1
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زیرا    ؛دارای ابهام است  مجمل واین روایت  ،  و دلالت  از حیث متنهمچنین  :  سوم
پیرامون »صراط مستقیم« در دنیا و »پل صراط« در از معصوم  بر اساس روایاتی که  
 ه این تعابیر ویژ  ،(206ـ200ش، ص1392کریمیان صیقلانی،  )  آخرت در دست است

 1. (32، ص ق1403)شیخ صدوق،    باشندمعصوم است که انسان کامل می  حضرات
  نظر   دریا تعابیر عرفانی که  ت  اروایگونه  معتقد است این  نیز    )ره(امام خمینیچه اینکه  
یت  معمودر شأن انسان کامل صادر شده و  رسند،  عام یا مطلق به نظر می  ابتدایی،
 . (54ـ53، ص2ش، ج1388خمینی، ) ندارند   هاانسان همبرای ه

مختصر من لا» « وهیکل» ی مانند الفاظاز حیث کیفیت نقل حدیث نیز  :چهارم 
می  «العلوم دیده  حدیث  این  که در  امیر  شود  لسان  با  سنخیتی  و  تناسب    هیچ 

امام صادق  )ع( منانؤم مانند   ندارد  )ع(یا  »که  است    این  و  بگوید:  گفته کسی  سعدی 
 ! «مردم سالاری دینی تنها راه توسعه جامعه مدنی است

اند،  نیز که این حدیث را نقل کردهبرخی مانند سیدحیدر آملی  حتی  ناگفته نماند  
آملی، )  صغیر«« و »انسان  ةضمن تمایز میان »انسان کبیر یا نفس مطمئندر آثار خود  

حتی اگر حسن صورت در  مدعی هستند  به طور جدی،    ،(174ـ173ش، ص1352
بالذات در   اولًا و  آیات  این  و  انسان شود، عارضی است  انسان  آیات شامل نوع  شأن 

و بالتبع  بالعرض    و   است و ثانیاً ن نازل شده  او حضرات معصوم  )ص( پیامبرکبیر یعنی  
 2. (48ـ47ش، ص1352آملی، ) داردجریان  هادر حق مابقی انسان

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

ل که یکي از موثقین و یاران امام صادق 1 »صراط« از آن حضرت پرسید. امام در پاسخ   هگوید در باراست مي  )ع( . مُفَضَّ
 فرموند:  

رِفَ  رِیقُ إِلَي مَع  هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُمَا صِرَاطَانِ  ة»هُوَ الطَّ یَا وَ صِرَاطٌ فِي الْ خِرَ  :اللَّ ن  یَا   ة.صِرَاطٌ فِي الدُّ ن  ذِي فِي الدُّ رَاطُ الَّ ا الصِّ مَّ
َ
فَأ

اعَ  رُوضُ الطَّ مَف  مَامُ ال  ِ
مَ فِي الْ خِرَ   ةفَهُوَ الإ  رُ جَهَنَّ ذِي هُوَ جِس  رَاطِ الَّ تَدَي بِهُدَاهُ مَرَّ عَلَي الصِّ یَا وَ اق  ن  وَ مَن     ةمَن  عَرَفَهُ فِي الدُّ

رَاطِ فِي الْ خِرَ  تُ قَدَمُهُ عَنِ الصِّ یَا زَلَّ ن  هُ فِي الدُّ رِف  مَ؛ صراط راه به  ةلَم  یَع  ي فِي نَارِ جَهَنَّ سوي معرفت و شناخت خدا  فَتَرَدَّ
است و دو نوع صراط داریم یکي در دنیا و دیگري در آخرت صراط دنیا امام است که اطاعت او واجب است هر کس او  
را بشناسد و از دستوراتش پیروي نماید از صراط آخرت که پلي است بر روي جهنم خواهد گذشت هر کس او را نشناسد  

 میان جهنم خواهد افتاد«.  پایش در صراط جهنم خواهد لغزید و
بالنوع الإنساني لا بفرد من أفراده، لقوله تعالی فیهم:    ةو ان قلت: هذه الفضائل و الکمالات حینئذ تکون مخصوص».  2

وِیمٍ«  سَنِ تَق  ح 
َ
سانَ فِي أ ن  ِ

نَا الإ  سَنَ  »لَقَد  خَلَق  ح 
َ
رَکُم  فَأ سَنُ ال خالِقِینَ صُوَرَکُم   و لقوله: »وَ صَوَّ ح 

َ
هُ أ « و لقوله: »وَ  « »فَتَبارَكَ اللَّ

رِ« ... و النبي فرد من أفراده )أي النوع الإنساني( و شخص م بَح  بَرِّ وَ ال  ناهُم  فِي ال  نا بَنِي آدَمَ وَ حَمَل  م   ن أشخاصه. لَقَد  کَرَّ
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با توجه به همین تمایز، پیامبر  و    در ذیل تفسیر همین دو آیهخوارزمی  نکه  آچه  
را، مغز هستی و مابقی موجودات امکانی را، پوست هستی شمرده و معتقد    )ص( خاتم

ش،  1384)خوارزمی،    است، »نیکوترین صورت« از آن، آن وجود مبارک است و بس
 . (338ص

منا« ست بر فـرق سـرش   طوق »اعطیناك« آویــز بــرش   تـاج »کرا
 پنهان شده در سه گز تن عالمی   بحــر علمی در نمی پنــهان شده 
 اند و او غـرض جمله فرع و مایه  جوهرست انسان و چرخ او راعرض 

 )همان(  
ت به موجودات بحاصل اینکه این روایت نیز ظهور و بروز در برتری نوع انسان نس

 امکانی دیگر ندارد. 
  نتيجه •

آیات  نه تنها  که    د کنمی، این گمانه را تقویت  هر دو گروه رقیب  هادلادعاها و بررسی  
دارد و تخصصاً از گفتمان پیرامون »شرافت و  نانی انسان  روحظهور در بُعد    ،مذکور

نقدهای    ،با توجه به محدودیت مستندات روایی و به ویژهأشرفیت« خارج است، بلکه  
صورتگری الهی  فاعلیت  انحصار  مبنا » دو  رسد  روایت تفسیری، به نظر میوارد بر تک  

انسان«، نادرست   گری أحسن الهی به صورت صورتانحصار  »   و نیزانسان«    ه صورت ب
و  ادعای »شرافت    برای  مستحکمیقینی و  ای  تواند به عنوان باور پایهبوده و لذا نمی

و تحمل  اثبات  و دیگر باورهای پیرو را  قرار گرفته  انسان بر موجودات دیگر«  برتری  
بسیار مهم در این کاوش و بررسی این است که تعبیر »أحسن« در هر دو   هنکت د.کن

آیه، افعل تفضیل نبوده بلکه فعل ماضی از باب »إفعال« است و معنایش این است که 
خداوند صورت انسان را نیکو آفرید و نه »أحسن«. چه اینکه اثبات شیء نفی ما عدا  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

و الإنسان من حیث النوع شریف عظیم، و من حیث الشخص رفیع جلیل؛ و    . قلنا: کلامك صحیح، و دعواك حقا 
ی  ةکانت أو ملکی ةلیس في الْنواع و الاشخاص ـ إنسی ـ أعظم منه و لا أشرف. لکن »عرفت شیئا و غابت عنك    ةأو جنا

غفلت عنها و جهلت بها، و هي أنا شرف الإنسان و نوعه علی باقی الْنواع و أشخاصها،    ةشریف  ةأشیاء!« لْنا هاهنا نکت
ه ـ صلی هلیس الا بالْصل الذین هم فرعه، و بالاسا الذین هم بناؤه، و بالمرکز الذین هم محیطه، لْنا وسلم ـ أصل  علیهاللا

ه أصله و معدنه و منبعه و مصدره، کما   ه کلا موجود و حقیقته، و مادا  کلا مخلوق و ماهیته، خصوصا الإنسان و نوعه، فانا
 . عرفت الْن من الاخبار و الْیات و المعقول و المنقول«
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خداوند نه تنها  له،  اا شناختی حکمت متو نیز براساس مبانی هستیرو  ازاین  .کند نمی
 مخلوقات را نیکو آفریده است. هانسان، بلکه صورت همصورت 
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 : منابعفهرست  
 .کريم قرآن •
. تحقیق علی  روح المعانی فی تفسير القرآن العظيمق(. 1415آلوسی، سیدمحمود)  .1

 عبدالباری عطیه. چاپ اول. بیروت: دارالکتب العلمیة. 
النصوص  .(ش1352)آملی، سیدحیدر  .2 اول.    .المقدمات من کتاب نص  تهران:  چاپ 

 .هاي علمي در ایرانقسمت ایرانشناسي انستیتو ایران و فرانسه پژوهش
البحر الخظم في تأويل کتاب    تفسير المحيط الأعظم و   .(ق1422) آملی، سیدحیدر .3

تهران: سازمان    . چاپ سوم.تحقیق سید محسن موسوی تبریزی  .الله العزيز المحکم
 . چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامی

تحقیق با تصحیحات و دو   .جامع الأسرار و منبع الأنوار .(ش1368) آملی، سیدحیدر .4
تهران: شرکت انتشارات علمی  چاپ دوم.  . نری کربن و عثمان اسماعیل یحییامقدمه ه

 . ایرانشناسی فرانسهو فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و انجمن  
محمدبنأبيابن .5 زمنينم(.  2002ق/1423عبدالله)الزمنین،  ابن  تحقیق  تفسير   ،

 مصطفی الکنز. چاپ اول. مصر: الفاروق الحدیثة.  عکاشه  و محمدبنبنأبوعبدالله حسین
عبدالرحمنابن .6 أبوالفرج  التفسيرق(.  1422علی) بنجوزی،  علم  فی  المسير  .  زاد 

 عبدالرزاق المهدي. چاپ اول. بیروت: دار الکتاب العربي.تحقیق 
، أحمدبنابن .7 الباري؛تا(.  علي)بیحجر عسقلاني  البخاری  فتح  . چاپ شرح صحيح 

 دوم. بیروت: دار المعرفة للطباعة و النشر. 
محمدبندرید،  ابن .8 أزدي) أبوبکر  اللغةم(.  1987الحسن  تجمهرة  منیر  .  رمزي  حقیق 

 .العلم للملایینبعلبکي. چاپ اول. بیروت: دار  
عليابن .9  ، المرسي  الأعظمتا(.   إسماعیل)بیبنسیدة  المحيط  و  تالمحکم  حقیق  . 

ة  . عبدالحمید هنداوي. بیروت: دار الکتب العلمیا
احمدبنابن .10 حسنی) عجبیه،  القرآن  ق(.  1419محمد  تفسير  فی  المديد  البحر 

 . تحقیق و تصحیح احمد عبدالله قرشی رسلان. قاهرة: دکتر حسن عباس زکی.المجيد
رازي)أحمدبن  فارس،ابن .11 اللغة  م(.1979ق/1399فارس  مقاييس  تحقیق   ،معجم 

 عبدالسلام محمد هارون. بیروت: دار الفکر. 
الساعيق(.  1407محمد اسدی حلی)فهد حلی، احمدبنابن .12 نجاح  الداعي و  . عدة 

 چاپ اول. قم: دار الکتاب اسلامی. 
. تحقیق محمد  تفسير القرآن العظيمق(.  1419عمرو)بنکثیر دمشقی، اسماعیلابن .13

 الدین. چاپ اول. بیروت: دار الکتب العلمیة، منشورات محمدعلی بیضون. حسین شمس
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. چاپ اول.  شرح نهج البلاغةش(.  1362علی) بنالدین میثممیثم بحراني، کمالابن .14
 قم: مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامي. 

نصربن .15 سمرقندي،  السمرقنديتا(.  محمد)بیأبواللیث  محمود  تفسير  دکتر  تحقیق   ،
 مطرجي. بیروت: دار الفکر. 

حسین .16 القرآنق(.  1420مسعود)بنبغوی،  تفسير  فی  التنزيل  تحقیق  معالم   .
 عبدالرزاق المهدی. چاپ اول. بیروت: داراحیاء التراث العربی.

. تصحیح و مقدمه هانری کربن. شطحياتشرح  ش(.  1360بقلی شیرازی، روزبهان ) .17
 تهران: انجمن ایرانشناسی فرانسه در تهران. 

18.  ( العاشقينش(،  1366بقلی شیرازی، روزبهان  محمد  عبهر  کربن و  هانری  . تصحیح 
 معین. جاپ دوم. تهران: منوچهری. 

روزبهان)  .19 شیرازی،  الخواطرق(.  1428بقلی  فرید  تقسيم  احمد  تصحیح  و  تحقیق   .
 المزیدی. چاپ اول. قاهرة: دار الْفاق العربیة. 

. تحقیق تفسير عرائس البيان فی حقائق القرآنم(.  2008) روزبهانبقلی شیرازی،   .20
 و تصحیح احمد فرید المزیدی. چاپ اول. بیروت: دار الکتب العلمیة. 

التأويل  م(.1998ق/1418محمد)بنبیضاوی، عبدالله .21 التنزيل وأسرار  . تحقیق  أنوار 
محمد عبدالرحمن مرعشلي. چاپ اول. بیروت: دار إحیاء التراث العربي للطباعة و النشر  

 و التوزیع.  
. تحقیق  جواهر الحسان فی تفسير القرآنق(.  1418محمد) بنثعالبی، عبدالرحمن .22

داراحیاء   بیروت:  اول.  معوض و شیخ عادل احمد عبدالموجود. چاپ  محمدعلی  شیخ 
 التراث العربی.

. تحقیق و تصحیح علی  کنوز الحکمة. ش(1387ابوالحسن نامقی جامی)، احمدبنجام .23
 فاضل. چاپ اول. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  

. تحقیق ابو عمرو حسینی. چاپ  شرح بدء الأماليق(. 1422علی)جصاص، احمدبن .24
 اول. بیروت: دار الکتب العلمیة.

. چاپ سوم. تهران: دفتر  ترجمه و تفسير نهج البلاغةش(.  1375جعفری، محمدتقی)  .25
 نشر فرهنگ اسلامی. 

آملی، حسن)  .26 تبلیغات  هزار و يك کلمهش(.  1381حسن زاده  دفتر  . چاپ دوم. قم: 
 اسلامی. 

 . چاپ اول. بیروت: دار الفکر. تفسير روح البيانتا(. حقی بروسوی، اسماعیل)بی .27
الله) .28 السحرش(.  1388خمینی، روح  فهری.  شرح دعاء  احمد  ترجمه سید  تهران:  . 

 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. 
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الله) .29 روح  الرضويةق(.  1417خمینی،  الفوائد  علی  تهران:  التعليقة  اول.  چاپ   .
 . )ره( موسسه نشر آثار امام خمینی

کمال .30 حسین)خوارزمی،  الأسرارش(.  1384الدین  مهدی  ينبوع  تصحیح  و  تحقیق   .
 درخشان. چاپ اول. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.  

 ، سوریه: دارالارشاد، چهارم. اعراب القرآن و بیانهق(،  1415درویش، محیی الدین ) .31
. چاپ اول. دمشق: دارالمنیر  إعراب القرآن الکريمق(.  1425قاسم) دعاس، حمیدان .32

 و دارالفارابی. 
. تحقیق صفوان  المفردات في غریب القرآنق(.  1412محمد)بنراغب اصفهانی، حسین .33

 عدنان داودی. چاپ اول. دمشق ـ بیروت: دارالعلم الدار الشامیة. 
. چاپ تاج العروس من جواهر القاموسق(. 1414زبیدی، سید محمدمرتضی حنفی)  .34

 اول. بیروت: دار الفکر.
ملاهادی .35 مثنویش(.  1374مهدی)بنسبزواري،  مصطفی  شرح  دکتر  تحقیق   ،

 فرهنگ و ارشاد اسلامی. بروجردی. چاپ اول. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت  
تحقیق و  .  روح الأرواح فی شرح أسماء الملك الفتاحش(.  1384سمعانی، احمد) .36

 تصحیح نجیب مایل هروی. چاپ دوم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
ین یحیي  .37 ، تصحیح  مجموعه مصنفات شيخ اشراق  ش(.1375)سهروردي، شهاب الدا

و مقدمه هانری کربن؛ سید حسین نصر و نجفقلی حبیبی. چاپ دوم. تهران: موسسه 
 مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 

. تحقیق و تصحیح  حق اليقين فی معرفة ربّ العالمين.  ش(1382)شبستری، محمود .38
 جواد نوربخش. تهران: انتشارات یلدا قلم. 

. چاپ اول. قم: جامعه مدرسین حوزه  معاني الأخبارق(.  1403علي) صدوق، محمدبن .39
 علمیه قم. 

، چاپ پنجم. قم:  الميزان في تفسير القرآن ق(، 1417طباطبایی، سید محمدحسین)  .40
 دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 

. تحقیق و مقدمه  مجمع البيان في تفسير القرآن ش(.  1372فضل) بنطَبرسي، حسن .41
 از محمد جواد بلاغي. چاپ سوم. تهران: انتشارات ناصر خسرو. 

احمدبن .42 للطائف ش(.  1382محمد)طوسی،  الجامع  )الستين  يوسف  قصه 
انتشارات  البساطين( شرکت  تهران:  چهارم.  چاپ  روشن.  محمد  تصحیح  و  تحقیق   .

 علمی فرهنگی. 
محمدبن .43 القرآنتا(.  حسن)بیطوسی،  تفسير  في  آغابزرگ  التبيان  شیخ  مقدمه  با   .

 تهرانی و تحقیق احمد قصیرعاملی. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
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عبداللهعین .44 ابوالمعالی  همدانی،  و  تمهيداتش(.  1341محمد)بنالقضات  تحقیق   .
 تصحیح عفیف عسیران. چاپ اول. تهران: دانشگاه تهران. 

دبنفخر رازی .45 ه محما لوامع البينات شرح أسماء الله تعالی   ق(.1406عمر) ، ابوعبداللا
 . قاهرة: مکتبة الکلیات الْزهریة. و الصفات

رازی .46 دبن،  فخر  محما ه  الغيبق(.  1420عمر)ابوعبداللا مفاتيح  سوم.  تفسير  چاپ   .
 بیروت: دار إحیاء التراث العربي. 

. تحقیق و تصحیح سید  تفسير حدائق الحقائقش(. 1384الدین)فراهی هروی، معین .47
 جعفر سجادی. چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 

حقیق دکتر مهدی المخزومي و دکتر  . تکتاب العينق(.  1409احمد)بنفراهیدي، خلیل .48
 ابراهیم السامرئي. چاپ دوم. تهران: مؤسسه دار الهجرة. 

. تحقیق حسین اعلمی.  تفسير الصافیق(. 1415شاه مرتضي)فیض کاشاني، محمدبن .49
 چاپ دوم. تهران: انتشارات الصدر. 

مجموعه رسائل فيض )الکلمات الف(.  -ش1387مرتضي)شاهفیض کاشاني، محمدبن .50
. تحقیق و تصحیح محمد امامی کاشانی و بهراد جعفری. چاپ اول. تهران:  المخزونة(

 مدرسه عالی شهید مطهری. 
محمدبن .51 کاشاني،  القرآنق(.  1418مرتضي) شاهفیض  تفسير  فی  تحقیق  الأصفی   .

اول. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات   محمدحسین درایتی و محمدرضا نعمتی. چاپ 
 اسلامی. 

. تحقیق  الحقائق فی محاسن الاخلاقق(. 1423مرتضي) شاهفیض کاشاني، محمدبن .52
 محسن عقیلی. قم: دار الکتاب الاسلامی. 

محمدبن .53 القرآنش(.  1364احمد)قرطبی،  لأحکام  تهران:  الجامع  اول.  چاپ   .
 انتشارات ناصر خسرو.

. تحقیق و تصحیح  شرح أسماء الله الحسنیق(.  1422هوازن) بنقشیری، عبدالکریم .54
 عبدالروف سعید و سعدحسن محمدعلی. چاپ اول. قاهرة: دار الحرم للتراث. 

عبدالکریم .55 الاشاراتتا(.  هوازن)بی بنقشیری،  بسیونی. چاپ  لطايف  ابراهیم  تحقیق   .
 سوم. مصر: الهیئة المصریة العامة للکتاب.  

چاپ    .ابراهيم القمی )تفسير القمي(بن تفسير علي  ق(. 1404ابراهیم)بنقمی، علي .56
سة دار الکتاب للطباعه و النشر.   سوم. قم: مؤسا

. تفسير کبير منهج الصادقين في الزام المخالفينش(.  1333کاشانی، ملا فتح الله) .57
 قم: چاپخانه محمد حسن علمی. 

 . چاپ اول. قم: مؤسسه معارف اسلامي.زبدة التفاسيرق(.  1423کاشانی، ملا فتح الله) .58
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علی) .59 صیقلانی،  کريمش(.  1392کریمیان  قرآن  منظر  از  اعمال  چاپ تجسم   .
 دوم.گیلان: دانشگاه گیلان.

. تحقیق  مواهب عليّه )تفسير حسينی(ش(.  1369علی)بنکاشفی سبزواری، حسین .60
 سید محمد رضا جلالی نائینی. تهران: سازمان چاپ وانتشارات اقبال. 

سلطان .61 العبادةق(.  1408محمد)گنابادی،  مقامات  فی  السعادة  دوم.  بيان  چاپ   .
 بیروت: مؤسسة الْعلمی للمطبوعات. 

اسماعیل .62 بخاری،  التصوفش(.  1363محمد)بنمستملی  لمذهب  التعرف  .  شرح 
 تحقیق و تصحیح محمد روشن. تهران: انتشارات اساطیر. 

. چاپ پنجم. تهران: مرکز چاپ و  آموزش فلسفهش(. 1372مصباح یزدی، محمدتقی) .63
 نشر سازمان تبلیغات اسلامی. 

از    .اسرار الآيات.  ش(1360) ابراهیم  ملاصدرای شیرازي، محمدبن .64 مقدمه و تصحیح 
 محمد خواجوی. تهران: انجمن حکمت و فلسفه.

. تحقیق محمد  تفسير القرآن الکريمش(.  1366ابراهیم) ملاصدرای شیرازي، محمدبن .65
 خواجوی. چاپ دوم. قم: بیدار. 

محمدبن .66 شیرازي،  الأسفار   م(.1981ابراهیم)ملاصدرای  في  المتعالية  الحکمة 
 . بیروت: دار إحیاء التراث العربي. الأربعة العقليّة

اصغر  . تحقیق علیکشف الأسرار و عدة الأبرارش(.  1371سعد)ابیمیبدی، احمدبن .67
 حکمت. چاپ پنجم. تهران: امیر کبیر. 

الله .68 نعمت  الغيبيةم(.  1999محمود)بننخجوانی،  المفاتح  و  الإلهية  چاپ  الفواتح   ،
 دار رکابی للنشر. اول. مصر: 

. چاپ سوم. نجف: منشورات جامعة النجف  جامع السعاداتتا(.  نراقی، محمدمهدی)بی .69
ة.   الدینیا

علی .70 نیشابوري،  احمد)واحدي  العزيز    ق(.1415بن  الکتاب  تفسير  في  الوجيز 
تحقیق صفوان عدنان داوودي. چاپ اول. دمشق: دار القلم الدار    .)تفسير الواحدي(

 الشامیة.



238               Scientific article: The Role of Verses Concerning "Divine Best Form" 

in the Concept of "Human Superiority"/ Karimian Seyghalani              

 

  

References: 

1.   Āmulī, Sayyid Ḥaydar (1352 HS), al-Muqaddimāt min Kitāb 

Naṣṣ al-Nuṣūṣ, Tehran: Qism Irānshināsī Anstitū Īrān wa 

Farnsah Pajūhesh-hā-yi ʿIlmī dar Īrān,1th.  [In Arabic] 

2.   Āmulī, Sayyid Ḥaydar (1422Q), Tafsīr al-Muḥīṭ al-Aʿẓam wa 

al-Baḥr al-Khaẓm fī Taʾwīl Kitāb Allāh al-ʿAzīz al-Muḥkam, 

Research: Sayyid Muḥsin Mūsawī Tabrīzī, Tehran: Sāzmān-i 

Chāp wa Intishārāt Wizarat Irshād Islāmī. [In Arabic] 

3.   Āmulī, Sayyid Ḥaydar (1368Sh), Jāmiʿ al-Asrār wa Manbaʿ al-

Anwār, Research: Hanrī Karbīn wa ʿUthmān Ismāʿīl Yaḥyā, 

Tehran: Shirkah Intishārāt ʿIlmī wa Farhangī Wābastah bih 

Wizarat Farhang wa Āmūzish ʿĀlī wa Anjuman Irānshināsī 

Farnsah. [In Arabic] 

4.  Ālūsī, Sayyid Maḥmūd (1415 AH), Rūḥ al-Maʿānī fī Tafsīr al-

Qurʾān al-ʿAẓīm, Research:  ʿAlī ʿAbd al-Bārī ʿAṭīyah, Beirut: 

Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah,1th. [In Arabic] 

5.  Ibn Abī al-Zamanīn (1423 AH/2002), Tafsīr Ibn Zamnīn, 

Research:  Abū ʿAbd Allāh Ḥusayn ibn ʿUkāshah - Muḥammad 

ibn Muṣṭafā al-Kanz, Miṣr: al-Fārūq al-Ḥadīthah,1th. [In Arabic] 

6.  Ibn Jawzī, Abū al-Faraj ʿAbd al-Raḥmān ibn ʿAlī ibn 

Muḥammad ibn Jawzī (1422 AH), Zād al-Masīr fī ʿIlm al-Tafsīr, 

Research:  ʿAbd al-Razzāq al-Mahdī, Beirut: Dār al-Kitāb al-

ʿArabī,1th. [In Arabic] 

7.    Ibn Ḥajar, Aḥmad ibn ʿ Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn 

Ḥajar ʿAsqalānī Shāfiʿī (n.d.), Fatḥ al-Bārī, Beirut: Dār al-

Maʿrifah lil-Ṭibāʿah wa al-Nashr. [In Arabic] 

8.   Ibn Durayd, Abū Bakr Muḥammad ibn al-Ḥasan ibn Durayd 

Azdī (1987), Jumhūrat al-Lughah, Research: Ramzī Munīr 

Baʿlabakkī, Beirut: Dār al-ʿIlm lil-Malāyīn,1th. [In Arabic] 

9.   Ibn Sīdah, ʿAlī ibn Ismāʿīl ibn Sīdah al-Mursī (n.d.), al-

Muḥkam wa al-Muḥīṭ al-Aʿẓam, Research: ʿAbd al-Ḥamīd 

Hindāwī, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah. [In Arabic] 

10.    Ibn ʿAjībiah, Aḥmad ibn Muḥammad ibn Mahdī ibn ʿAjībiah 

Ḥasanī (1419 AH), al-Baḥr al-Madīd fī Tafsīr al-Qurʾān al-

Majīd, Research: Aḥmad ʿAbd Allāh Qurshī Raslān, al-Qāhirah: 

Dr. Ḥassan ʿAbbās Zakī. [In Arabic] 

11.    Ibn Fāris, Aḥmad ibn Fāris ibn Zakarīyā Qazwīnī Rāzī (1399 

AH/1979), Muʿjam Maqāyīs al-Lughah, Research:  ʿAbd al-

Salām Muḥammad Hārūn, Nāshir: Dār al-Fikr. [In Arabic] 



239               Journal of Researches of Quran and Hadith Sciences. Vol. 21, No. 3/ 

serial 63, Autumn 2024 

 

 

12.    Ibn Fahd Ḥalī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn Fahd Asadī Ḥalī 

(1407 AH), ʿUddat al-Dāʿī wa Najāḥ al-Sāʿī, Qom: Dār al-Tikāb 

Islāmī,1th. [In Arabic] 

13.    Ibn Kathīr Dimashqī, Ismāʿīl ibn ʿAmr (1419 AH), Tafsīr al-

Qurʾān al-ʿAẓīm, Research:  Muḥammad Ḥusayn Shams al-Dīn, 

Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, Manshūrāt Muḥammad ʿAlī 

Bayḍūn,1th. [In Arabic] 

14.   `Ibn Maytham Baḥrānī (1362 HS), Sharḥ Nahj al-Balāgh, 

Qom:  Markaz al-Nashr Maktab al-E'lam al-Islami, aval. [In 

Arabic] 

15.   Abū al-Layth Samarkandī (n.d.), Tafsīr al-Samarkandī, 

Research:  Dr. Maḥmūd Maṭrajī, Beirut: Dār al-Fikr. [In Arabic] 

16.   Abū Bakr Aḥmad Rāzī Ḥanafī (1422 AH), Sharḥ Badʾ al-

Amālī, Research:  Abū ʿAmr Ḥusaynī, Beirut: Dār al-Kutub al-

ʿIlmīyah,1th. [In Arabic] 

17.  Baqlā Shīrāzī, Rūzbihān, Abū Muḥammad ibn Abī Nasr ibn 

Rūzbihān Baqlā Fisāʾī Shīrāzī (Shaikh Shaṭṭāḥ; Shaṭṭāḥ Fāris) 

(2008), Tafsīr ʿArāʾis al-Bayān fī Ḥaqāʾiq al-Qurʾān, Research: 

Aḥmad Farīd al-Mazīdī, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah,1th. 

[In Arabic] 

18. Baqlā Shīrāzī ………………. (1428 AH), Taqsīm al-Khawāṭir, 

Research: Aḥmad Farīd al-Mazīdī, al-Qāhirah: Dār al-Āfāq al-

ʿArabīyah,1th. [In Arabic] 

19.  Baqlā Shīrāzī ………………. (1360 HS), Sharḥ Shaṭḥīyāt, 

Taṣḥīḥ wa Muqaddimah Hanrī Karbīn, Tehran: Anjuman 

Īrānshināsī Farnsah dar Tehran [In Persian] 

20. Baqlā Shīrāzī ………………. (1366 HS), ʿAbhar al-ʿĀshiqīn, 

Taṣḥīḥ Hanrī Karbīn wa Muḥammad Muʿīn, Tehran: 

Manūchahrī. [In Arabic] 

21.  Baghawī, Ḥusayn ibn Masʿūd (1420  AH), Maʿālim al-Tanzīl fī 

Tafsīr al-Qurʾān, Research: ʿAbd al-Razzāq al-Mahdī, Beirut: 

Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī,1th. [In Arabic] 

22. Bayḍāwī, ʿAbd Allāh ibn Muḥammad Shīrāzī Shāfiʿī Bayḍāwī 

(1418 AH/1998), Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Taʾwīl, Research: 

Muḥammad ʿAbd al-Raḥmān Marʿashlī, Beirut: Dār Iḥyāʾ al-

Turāth al-ʿArabī lil-Ṭibāʿah wa al-Nashr wa al-Tawzīʿ,1th. [In 

Arabic] 

23.  Thaʿālabī, ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad (1418), Jawāhir al-

Ḥassān fī Tafsīr al-Qurʾān, Research: Shaikh Muḥammad ʿAlī 



240              Scientific article: The Role of Verses Concerning "Divine Best Form" 

in the Concept of "Human Superiority"/ Karimian Seyghalani 

 

 

Maʿwāḍ wa Shaikh ʿĀdil Aḥmad ʿAbd al-Mawjūd, Beirut: Dār 

Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī,1th. [In Arabic] 

24.  Jāmī, Aḥmad ibn Abū al-Ḥasan ibn Aḥmad ibn Muḥammad 

Nāmaqī Jāmī, «Aḥmad Zhindaʾpīl», «Aḥmad Jām» (1387 HS), 

Kunūz al-Ḥikmah, Research: ʿAlī Fāḍil, Tehran: Pajūheshgāh 

ʿUlūm Insānī wa Muṭālaʿāt Farhangī,1th. [In Arabic] 

25.  Jaʿfarī, Muḥammad Taqī (1375 HS), Tarjamah wa Tafsīr e- 

Nahj al-Balāghah, Tehran: Daftar Nashr Farhang Islāmī. [In 

Persian] 

26.  Ḥasan Zādah Āmulī, Ḥasan (1381Sh), Hezār u- Yik Kalimah, 

Qom: Daftar Tablīghāt Islāmī. [In Persian] 

27.  Ḥaqī Brūsawī, Ismāʿīl (n.d.), Tafsīr Rūḥ al-Bayān, Beirut: Dār 

al-Fikr,1th. [In Arabic] 

28.  Khalīl   ibn Aḥmad ʿUmar bin Tamīm Abū ʿAbd al-Raḥmān 

Farāhīdī (1409 AH), Kitāb al-ʿAyn, Research: Dr. Mahdī al-

Makhzūmī wa Dr. Ibrāhīm al-Sāmirāʾī, Ṭihrān: Muʾassasat Dār 

al-Hijrah, second edition. [In Arabic] 

29. Khumainī, Rūḥ Allāh  (1417 AH), al-Taʿlīqah ʿalā al-Fawāʾid al-

Raḍawiyyah Tehran: Muʾassasat Tanẓīm wa Nashr Āthār e- 

Imām Khomeinī (S), 1th. [In Persian] 

30.  Khumainī, Rūḥ Allāh (1388 HS), Sharḥ Duʿāʾ al-Saḥar, Sayyid 

Aḥmad Faharī trans., Tehran: Muʾassasat Tanẓīm wa Nashr 

Āthār e- Imām Khomeinī (S). [In Persian] 

31.  Khwārazmī, Kamāl al-Dīn Ḥusayn (1384 HS), Yanbūʿ al-Asrār, 

aḥqīq wa Taṣḥīḥ Mahdī Derakhshān, Tehran: Anjuman Āthār wa 

Mafākher e-Farhangī,1th. [In Arabic] 

32.     Rāghib Iṣfahānī, Ḥusayn ibn Muḥammad (1412 AH), al-

Mufradāt fī Gharīb al-Qurʾān, Research: Ṣafwān ʿ Adnān Dāʾūdī, 

Dimashq - Beirut: Dār al-ʿIlm al-Dār al-Shāmīyah,1th. [In 

Arabic] 

33.   Zubaidī, Sayyid Muḥammad Murtaḍā Ḥusayni Wāṣiṭī Zabīdī 

Ḥanafī (1414 AH), Tāj al-ʿArūs min Jawāhir al-Qāmūs, Beirut: 

Dār al-Fikr, 1th. [In Arabic] 

34.     Darwīsh, Muḥyī al-Dīn (1415 AH), Iʿrāb al-Qurʾān wa 

Bayānuh, Syria: Dār al-Irshād, Rābiʿ. [In Arabic] 

35.     Duʿās - Ḥumaydān - Qāsim (1425Q), Iʿrāb al-Qurʾān al-

Karīm, Damascus: Dār al-Munīr wa Dār al-Fārābī, 1th. [In 

Arabic] 



241               Journal of Researches of Quran and Hadith Sciences. Vol. 21, No. 3/ 

serial 63, Autumn 2024 

 

 

36.     Sabzawārī, Mullā Hādī ibn Mahdī (1374 HS), Sharḥ 

Mathnawī, Research:  Dr. Muṣṭafā Burūjirdī, Tehran: Sāzmān-i 

Chāp wa Intishārāt Wizarat Farhang wa Irshād Islāmī,1th. [In 

Persian] 

37.     Samʿānī, Aḥmad (1384 HS), Rūḥ al-Arwāḥ fī Sharḥ e- Asmāʾ 

al-Malik al-Fattāḥ, Research: Najīb Māʾil Harawī, Tehran: 

Intishārāt ʿIlmī wa Farhangī, 2nd. [In Arabic] 

38.     Shabistarī, Maḥmūd (1382 HS), Ḥaq al-Yaqīn fī Maʿrifateh 

Rabb al-ʿĀlamīn, Research: Jawād Nūrbakhsh, Tehran: 

Intishārāt Yaldā Qalam. [In Persian] 

39.  Shaikh Ṭūsī, Muḥammad ibn Ḥasan ibn ʿAlī ibn Ḥasan (n.d.), 

al-Tibyān fī Tafsīr al-Qurʾān, Muqaddimah: Shaikh Āghā 

Buzurg Tehranī, Research: Aḥmad Qasir ʿĀmlī, Beirut: Dār 

Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī. [In Arabic] 

40.  Suhrawardī, Shihāb al-Dīn Yaḥyā (1375 HS), Majmūʿah 

Muṣannafāt Shaikh Ishrāq, research: Hanrī Karbīn & Sayyid 

Ḥusayn Naṣr & Najafqalī Ḥabībī, Tehran: Muʾassasat Muṭālaʿāt 

wa Research:āt Farhangī, 2sd. [In Arabic] 

41. Shaikh Ṣadūq, Muḥammad ibn ʿAlī ibn Ḥusayn ibn Bābawayh 

Qomī, Shaikh Ṣadūq (1403 AH), Maʿānī al-Akhbār, Qom: 

JāmiʿAt al- Mudarrasīn Ḥawzah ʿIlmīyah Qom,1th. [In Arabic] 

42. Ṭabāṭabāʾī, Sayyid Muḥammad Ḥusayn (1417 AH), al-Mīzān fī 

Tafsīr al-Qurʾān, Qom: Daftar Intishārāt e- Islāmī Jāmiʿat al-

Mudarrisīn Ḥawzah ʿIlmīyah Qom, 5th. [In Arabic] 

43. Ṭabarsī Ṭūsī, Ḥasan ibn Faḍl ibn Ḥasan Ṭabarsī (1372  HS), 

Majmaʿ al-Bayān fī Tafsīr al-Qurʾān, Research: Muḥammad 

Jawād Balāghī, Tehran: Intishārāt Nāṣir Khusraw, Sūm. [In 

Arabic] 

44. Ṭūsī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn Zayd Ṭūsī (1382 HS), Qiṣṣah 

Yūsuf (al-Sattīn al-Jāmiʿ li-Lāṭāʾif al-Basāṭīn), Resaech: 

Muḥammad Rawshan, Tehran: Institute of Intishārāt ʿIlmī 

Farhangī, 4th. [In Persian] 

45.  ʿAyn al-Quḍāt Hamadānī (1341 HS), Tamhīdāt Research: ʿAfīf 

ʿAsīrān, Tehran: Tehran University, 1th. [In Persian]   

46.  Fakhr Rāzī, Fakhr al-Dīn Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn 

ʿUmar ibn Ḥusayn Rāzī Shāfiʿī (1420 AH), Tafsīr Mafātīḥ al-

Ghayb, Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 3th. [In Arabic] 



242              Scientific article: The Role of Verses Concerning "Divine Best Form" 

in the Concept of "Human Superiority"/ Karimian Seyghalani 

 

 

47. Fakhr Rāzī ……. (1460 AH), Lawāmiʿ al-Bayyīnāt Sharḥ 

Asmāʾ Allāh Taʿālā wa al-Ṣifāt, al-Qāhirah: Maktabat al-

Kullīyāt al-Azharīyah. [In Arabic] 

48.  Farāhī Harawī, Muʿīn al-Dīn (Mullā Maskīn) (1384 HS), 

Tafsīr Ḥadāʾiq al-Ḥaqāʾiq, Research: Sayyid Jaʿfar Sajjādī, 

Tehran: Behsh, Yūm. [In Arabic] 

49.  Fayḍ Kāshānī, Muḥammad ibn Shāh Murtaḍā (Mullā Fayḍ) 

(1415 AH), Tafsīr al-Ṣāfī, Research: Ḥusayn Aʿlamī, Tehran: 

Intishārāt al-Ṣadr, 2nd. [In Persian] 

50.  Fayḍ Kāshānī, …… (1387 HS), Majmūʿah Rasāʾil Fayḍ (al-

Kalimāt al-Makhzūnah), Research: Muḥammad Imāmī Kāshānī 

& Behrād Jaʿfarī, Tehran: Madrasah ʿĀlī Shahīd Muṭahharī, 1th. 

[In Arabic] 

51. Fayḍ Kāshānī, …… (1418 AH), al-Aṣfā fī Tafsīr al-Qurʾān, 

Research: Muḥammad Ḥusayn Dirāytī wa Muḥammad Riḍā 

Niʿmatī, Qom: Markaz Intishārāt Daftar Tablīghāt Islāmī, 1th. 

[In Arabic] 

52.  Fayḍ Kāshānī, …... (1423 AH), al-Ḥaqāʾiq fī Maḥāsin al-

Akhlāq, Research:  Muḥsin ʿUqaylī, Qom: Dār al-Kitāb al-

Islāmī. [In Arabic] 

53.  Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad (1364 HS), al-Jāmiʿ li-Aḥkām 

al-Qurʾān, Tehran: Intishārāt Nāṣir Khusraw, 1th. [In Arabic] 

54.  Qushayrī, ʿ Abd al-Karīm ibn Hawāzin (1422 AH), Sharḥ Asmāʾ 

Allāh al-Ḥusnā, Research: ʿAbd al-Rūf Saʿīd wa Saʿd Ḥasan 

Muḥammad ʿAlī, al-Qāhirah: Dār al-Ḥaram lil-Turāth, 1th. 

55.  Qushayrī ............. (n.d.), Laṭāʾif al-Ishārāt, Research:  Ibrāhīm 

Basyūnī, Miṣr: al-Hayʾah al-Miṣrīyah al-ʿĀmmah lil-Kitāb, 3d. 

[In Arabic] 

56.  Qummī, ʿAlī ibn Ibrāhīm ibn Hāshim (1404 AH), Tafsīr ʿ Alī ibn 

Ibrāhīm al-Qummī (Tafsīr al-Qummī), Qom: Muʾassasat Dār al-

Kitāb lil-Ṭibāʿah wa al-Nashr, 3d. [In Arabic] 

57.  Kāshānī, Mullā Fatḥ Allāh (1333 HS), Tafsīr Kabīr Minhāj al-

Ṣādiqīn fī Ilzām al-Mukhālifīn, Nāshir: Muḥammad Ḥasan ʿIlmī 

Publishing. [In Persian] 

58. Kāshānī, ……. (1423 AH), Zubdat al-Tafāsīr, Qom: Muʾassasat 

Maʿārif Islāmī, 1th.   [In Arabic]  

59. Kāshifī Sabzawārī, Ḥusayn ibn ʿAlī (1369 HS), Mawāhib 

ʿAlīyah (Tafsīr Ḥusaynī), Research: Sayyid Muḥammad Riḍā 



243               Journal of Researches of Quran and Hadith Sciences. Vol. 21, No. 3/ 

serial 63, Autumn 2024 

 

 

Jalālī Nāʾīnī, Tehran: Sāzmān Chāp wa Intishārāt Iqbāl. [In 

Arabic] 

60. Karīmiyān Ṣayqalānī, ʿAlī (1392 SH), Tajassum-i Aʿmāl az 

Manẓar-i Qurʾān-i Karīm, Gīlān: Gīlān University, 2d. [In 

Persian] 

61. Gunābādī, Sulṭān Muḥammad (1408  AH), Tafsīr Bayān al-

Saʿādah fī Maqāmāt al-ʿIbādah, Beirut: Muʾassasat al-Aʿlamī lil-

Maṭbūʿāt, 2d. [In Arabic] 

62.   Mustainī Bukhārī, Ismāʿīl ibn Muḥammad (1363 HS), Sharḥ al-

Taʿaruf li-Madhhab al-Taṣawwuf, Research: Muḥammad 

Rawshan, Tehran: Intishārāt Asātīr. [In Arabic] 

63. Miṣbāḥ Yazdī, Muḥammad Taqī (1372 HS), Āmūzish-i 

Falsafah, Tehran: Markaz Chāp wa Nashr Sāzmān Tablīghāt 

Islāmī, 5th. [In Persian] 

64. Mullā Ṣadrā, Muḥammad ibn Ibrāhīm Shīrāzī (1360 HS), Asrār 

al-Āyāt, Research: Muḥammad Khwājawī, Tehran: Anjuman 

Ḥikmat & Falsafah. [In Persian] 

65. Mullā Ṣadrā ............. (1981), al-Ḥikmaht al-Mutaʿālīyah fī al-

Asfār al-Arbaʿah al-ʿAqliyyah, Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-

ʿArabī. [In Arabic] 

66. Mullā Ṣadrā ............. (1366 HS), Tafsīr al-Qurʾān al-Karīm, 

Research: Muḥammad Khwājawī, Qom: Bidār, 2d. [In Persian] 

67. Maibudī, Aḥmad ibn Abī Saʿd ibn Aḥmad ibn Mihrīyazd (1371 

HS), Kashf al-Asrār wa ʿUddat al-Abrār, Research: ʿAlī Aṣghar 

Ḥikmat, Tehran: Amīr Kabīr, 5th. [In Persian] 

68. Nakhjawānī, Niʿmat Allāh ibn Maḥmūd «Shaykh ʿUlwān» wa 

«Shaykh Bābā Niʿmat Allāh» (1999), al-Fawātiḥ al-Ilāhīyah wa 

al-Mafātiḥ al-Ghaybīyah, Egypt: Dār Rukābī lil-Nashr, 1th. [In 

Arabic] 

69. Narāqī, Muḥammad Mahdī (n.d.), Jāmiʿ al-Saʿādāt, Najaf: 

Manshūrāt Jāmiʿat al-Najaf al-Dīnīyah, 3d. [In Persian] 

70. Wāḥidī Nīshābūrī (1415 AH), al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-

ʿAzīz (Tafsīr al-Wāḥidī), Research: Ṣafwān ʿAdnān Dāʾūdī, 

Damascus: Dār al-Qalam al-Dār al-Shāmīyah, 1th. [In Arabic] 

 

 


